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: زنندها را آتش میی آنشند خانهک  ها را میوقتی قهرمان
 زاد سلیم ایوب ی  نوشته یادکردی از »فانوس یاد«

 پویا غلامی
 

 

 

 

 . است()عکس اصلی رنگی   خواند می  یپزشک  یکتابچه   (۱۹۹۷-۱۹۹۲« در جنگ داخلی )ک یمتحد تاج  ونیسیاپوز »  یسالخوردهدست و  بهکلاشینکف   یرزمنده عکس:  

 

 

 

 

 

 



2 
 

 : از »فانوس یاد«زنندها را آتش می ی آنکشند خانهها را می وقتی قهرمان

 پویا غلامی 

 
 .ها خواهم جنگید حتی اگر به اندازه کلاه پکولم در افغانستان جای داشته باشم، بازهم تا آخر ایستاده شده و با طالبان و پاکستانی

 (۱۳۸۰-۱۳۳۲) ـ احمدشاه مسعود
رنگ هم    نی باتری به کرنش درنخواهم آمد و ز  [هاروس]در برابر درفش "عقاب دو سر"  [اما]هست من بدان پناه خواهم برد پُن  رانیادر    یاتا بُته

 است.  اشن یخون یها راهن ینبرد همان پ ن یدودمان در ا نیا یبرا
 1ید یخورش ۱۲۹۲/  یلادیم 1914 ،یسوادکوه د ی رمو یام ـ

   .مانند یشان وفادار م2«یمرکز یمنطقه»که ازشان گرفته شده، به  ینیترک کنند، آنهاکه به سرزم خواهند یکه نم اند یکوچندگان مردم
 دلوز  ـ 

 
 

 رقم خوردهچون یک فوریت  و    ،از ایران«  هاجران افغانم  اخراج»ماجرای  ش به ضرب  انتشار و    نگارش  که،  ردهشی کوتاه مروری است تندگذر و فاین نوشته 
شش   هراز همان نخستین مواجهه که    و  ماهآورد پیدا کرد ای بخت چون هدیه   را   زادهداستان کوتاه »فانوس یاد« از ایوب سلیمکه    یرزمانی استد گرچه    .است

پیشتر    .دهممی پس    باز به قدر توان  ای  هدیهگردم و  و حالا من به آن بازمی   است  ؛ بارها به من بازگشتهانگیز و دلنشین یافتمرا درنگآن شنیدم  اش را پیاپی  پاره
در ناحیه مستچاه در تاجیکستان، پیش از مهاجرت به پراگ به عنوان   ۱۹۶۰ی سلیم ایوب زاد زاده اش چنین نوشته: »شهزاده سمرقندی دربارهام که خوانده 

گنج« و سردبیر نشریه ی کانون نویسندگان تاجیکستان( و نایب سردبیر »هفت)نشریه   «ادبیات و صنعت»ی  نامه سردبیر بخش سیاسی و اجتماعی هفته
بارِ  ی قهرمان این داستان، مرگ فاجعه »چراغ روز« مشغول به کار بوده است. »فانوس یاد« داستان کوتاهی است که بسیاری از خوانندگان تاجیک در چهره

تاجیک را دیدند که در سال  تن از روزنامه نگاران  به قتل رسیدند. قتلچندین  تاجیکستان  این چهره های جنگ داخلی  ها هایی مرموز که هنوز قاتلان 
پرونده  و  نشده  فراموشی سپرده شدشناسایی  به  آنها  یادیهای  داستان  این  این چهرهه است.  از  از دوستان و  ست  تاجیک که  های شناخته و جوانمرگ 

« های داخلی تاجیکستان به قتل رسیدنگاران معروف تاجیک، که در اوج جنگ پور، از روزنامه الدین عالم زاد بودند. به ویژه محیهمکاران سلیم ایوب 
 ی نویسنده مسئلهنهشت این اثر و  ی بنیادی و زیرتکانه ،  مدهایشتاجیکستان و پیاهای جنگ داخلی  برادرکشی  از بستر  فارغاما برای من،    3شده(. )تلخیص 

های ها و جگرخونیبه پهنای بلادیدگی  ؛ فریادی استرود می   ی زمانیِ مشخصیک دورهبه ورای  یک جغرافیای سیاسی و    فراسوی   بهکوتاه  در این داستان  

 
وادکوهی  امیرموید سدر مورد    (1372-1286)  ن شروین باونداز زبا  ،ه گِرد یک درفش آریان ب  کتاب  در  (؟۱۳۵۰آغاز دهه  ش اولیه  نگار)  «گریزی به بیوگرافی و...»  یپارهی بالا در  گزاره  1

ی  آمیز پیاپیِ کابینههای پرخاشتلگراف؛ »بیان شده قابل توجه استای  ن چنین گزارهی که در آو بستر  است  بوده  «[ ۱۲۹۷  -۱۲۹۶تبرستان ]   یاتحاد مل»  انگذارانیاز بننقل شده که  
آن روزگاری که تمام سران مازندرانی به  ، ولی،  های ویرنجاند. پاسخنی این سرباز پیر ایرانی را می ها، سخت امیر باوند، یعبرابر روس  الدوله و تهدید و تأکید در امر به کرنش در وثوق

های نخستین کُره  جنگ  ...من بدان پناه خواهم برد   ای در ایران هستتا بتهشد:  کوتاه می ها فرود آورده بودند در یک جمله توی آن کوهساران  فرمان پایتخت سر به کرنش در برابر روس
مدار  هسالار تنکابنی پرچهای کل مازندران از سپی جنگلساله  ۹۹ی  جارهی اتوری عقاب دوسر به بهانهپرا چم جنگلبانی امگرم بود که پر، هنوز  میلاد و پس  ۱۹۱۴  [های جهانیجنگ]

یرِ فرماندهیِ افسرهای روس، ژاندرمری تهران به فرماندهیِ سو های تگاه، یورت گرمسیرِ باوندها آمد. تهران، قزاقیت بر به فراز شیرمشروط پلوماسیِ های یک دیها، زیر گُردهئدیهران، ز
ها  م بود. بچههای پارتیزانی در دَر و دشت و کوهسار همه گرها در تیپ همان جنگکوبیدند. جنگی تهران پیاپی باوندها را زیر فشار گرفته و می ه اشاره های مازندری بتاریک، و چریک

ی  های بهارین این تیپ، از نالهروی همان پرنسیپ سلحشوری این دودمان کوهساری بوده و عشق به شکار و کوه که چو شکوفهفهمیده بلکه تنها شاید  از این جنگ چیزی آن روزگار نمی 
ی آباد در کرانهح ها با یک مانور جنگی همین روزگار است که از دریای به بندر فراند... روسشکفتهخود همه هی از هم می، ویژه توی کوهسارها، از خود بی ده تیرها و مانلیخر و مائوزر

حنگجوی  های یورتِ این کوهساریان را در شیرگاه که پر از پیاده قدرتِ فروشدن به ژرفاهای بیشه ، ولی[قائمشهر امروزی]«شاهیباوندها وارد »ی مازندران ریخته و پی رد کاسپی، دریا
نوچه تیرهای زیبای کوتاهِ روسی همه آرزوی شد به  ی پنجها، و نالهژرفای همین بیشه   سایِ آهای موسمیِ سیلچنین دیری توی بارانن کوهسار شده بود نکرده، و گذشت  های هماپارتیزان

 (.۴۶-۴۵ص. ) «گرفت. و گذشت هر چه گذشت همه در همان رویاهای پارتیزانی گذشت...ها آرام هرگز نمی بدانجنگجویان کوهساری که برای دستیازی 

2 La Région centrale (Michael Snow, 1971) 
 این اثر نخستین بار در اینجا منتشر شده است: 3

 https://www.radiozamaneh.com/377939/ 
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پهنه جانکاه   تمدنیِ  یک  آشوب سراسر  ی  و  ودردمند  بالقوگی  زیآشوب   کماکان   خیز  جان با  وسوسه هایی  و  فرانگیزدار  در  ؛  فقط  نه  که  جیغی  یا  یاد 
از بل  ،شود انداز میطنین نیافتهو تعین هنوز در راه آیندهیک  فراخواندنِ و  شدهی ویرانگذشته یک ومای ئوترژگشایی از گرههای روایتی میان وبرگشترفت 

 پذیریِ شناخت   و  تی حیوانناشناختگی    ،زدگیو نسیان   هاخاطره ،  اندارجان جان و  بی   اشیای، سالخوردگی و جوانی،  هاو بیداری   هارویاتافتنِ  همدر  خلال
نه فقط  ؛ فریادی که  دیده و ستمکش ستمی فرهنگی یا تمدنیِ یک پهنه سرتاسر  سرنوشتی  بر هم  زندمی مهر تأییدی رفته هموی ر،  نمایدمیی انسانبس  آنچه

  های مستمرِ نظر به بحران بل  دوزد،  م میبه ه  از نو   ها را ها و شکاف ارگیپتکه  نوردد ورا درمی  « بازی بزرگپژواکش مرزهای جغرفیای سیاسیِ پس از »
یا  تلخ  ی تلنگر اکنونِ م در ا شحضور خودِ با و  ،آیدپیش مینیز جای ایران امروز یا افغانستان امروزی تک ما در جای های تک اتاق آمده تا امروز تا دلِ کش

ی  « ما»به یک  است ویافته  و کمابیش ملی معنایی فراشخصیگستره و کارکرد و بودن یتیم وقعیتِ در »فانوس یاد« م .شود نیشگونی مهربانانه را سبب می
یباییِ  اثر مویه   گفت سرتاسرشاید بتوان  خورد.  پیوند می  ی خواهان دنیایی بهتر پرتکاپو متکثر و جمعیِ  کشانده  رو به تباهی رفته یا به زوالای است بر یک ز

نیچه،  : شده زبان  بلمسیحیت  »  به  نمرد  اما  نوشاند، اروس  را زهر  افتاد   کهاروس  پستی  نیک و)  «به  دهه؛  (۱۶۸#،  بد  فراسوی  دیدطی  چگونه  ایم  ه ها 
ی تبهگنی به ورطه  توتمی و قومیتی  توهماتهای هویتی و  به گسل زدن  در اثر دامندر اثر جنگ و برادرکشی و خاصه    تمدنیـی فرهنگیاپهنه های  زیبایی

شمایل یک  یا حتا  ، شمایل یک نوگرا،تاجیک یا افغان  ان آزادیخواهِ دگراندیش ی از سنخ شمایل که گویی و زوال است   و فروشد  در برابر این تبهگنی فروشده.
ن چراغ  آ شود؛ آیا جن نیکوکرداری از دل  نرمک از پس پیچاخم بگومگوهای شمشاد و پیرمرد هویدا میفرمانده مسعود، نرم پهلوان، شاید شبیه به سنخِ  

سپهر  د شد؟  نمردمی نو زاده خواهآسا  به ضرب فند و تردستیِ یک ماشین معجزهد و  ور به در خواهد آسر  وار  علاالدین    توی داستان،جادویی و باستانیِ 
 ، گسترد بال میسرنوشت  درد و همی همهای آرزوهای یک پهنه تا دوردستبه ضرب قلم نویسنده    یابد وتبلور می  پیرمرد سالخوردهخیال    جمعی در  یپنطاسیا

، به  آتئیست باشند یا نباشنددوست یا چه میزان  چه میزان میهنیا میانه،    چپ  به متمایل باشند یاسیاسی  خواه قسمی از ساکنان این پهنه به فرونت راست  
یزِ ریزبافت، عملن  پاشِ نغمه کننده، آن شکافتگی زخمین، آن چاک خون ذوب   ایستد، آن مغاکِ هر روی جایی که دست آخر نویسنده می چون یک آرایش  ر

در ـتراوایی و گشودگی به شنیدنِ و شنیدن خواند به درهمسرتاسرِ پهنه و مردمانش را فرامی   خاورمیانه روییده،نحوی تکین از دل زمین  ه به ک  جمعی بیان
مانس ملی دِ یا    به یک نسیان جمعی  جملگیه ضرب مداخلات نظامی  شده ب ِ پاره تکه زبانان  ان و همامروز مردم  انگار   در نگاه نویسنده  ،چهخارج.    وداخل  
ی سرداران  های کوشانی و نه آزادگی دلاورانه نه قلمروزدایی  و  ،دوشینخرام    باده و  ز ونه ساها و نه لعل بدخشان و  و نه میراث درخشان طلاتپه  اندگشتهدچار  

زند و از پنجره به دوردست ای گپ میجای مانده که با گربه د برپیرمر رخسار های چین باد بر غباری و گردِ خاک ؛ زان همه تنها آورد خراسانی را به یاد نمی
گوید، یا می(باز )مراد  کاراکترِ  کز کرده پیوسته از    (دارصندلی چرخهمان  یا  )اش کمابیش مختل شده و بر کرسی روان  . پیرمرد که خود حافظه خیره است

تردید تنها یک  ؛ مراد بیی تمدنی استزند؛ این فراخواندن نیز بیانگر سنخی از وجه مشترک میان ستمدیدگان این پهنه صدا میآورد و  یاد میدقیقتر، مراد را  
ی انسانی در قالب  ی نیرومندیابی یک ارادهبه شکلرا  باور  ـمیلهای  سیلانها و  ی ارزش و نقشه ل جمعی  امی ا  یندهخطوط تراگذر  ترکین کاراا  تن نیست،
 ؛ انهیگو قصه  در زبانِ  نشدهگفته یک میل جمعیِ  تبلورِ  مدنِ آبه پروازدر هم است و شدهمتراکم  زمانِ  یک بلورِ هم  وا  ؛ کنددار و متجسم میتناور و تن 

 

ای ناشناس زره بر من درید، این سنگی است که امید ما بر آن شکست.  این جایی است که فرق من شکافت، این جایی است که دشنه 
ای زن! به تو چه بگویم؟ این جایی است که هفت برادر من که از پشت یک پدر بودند در جنگ با دشمن ناپدید شدند.... این دری  

ریای حاشیه همه دشمنان من بودند.  است که فروریخت، این روزنی است که ما از آن به ساحل رانده شدیم. از دریای محیط تا د 
نواخت؟ شش نام بر زمین افتاد. شش عَلَم. زیرا خیانت از دیوار آمده بود... ساحل  من با هفده نام جنگیدم. دهل را چه کسی می

ه ما را فروبلعید. این جایی است که پرچم فتح ما شکست. این  جنگیدیم و دریا جایی است کآنجاست که ما قدم به قدم هنوز می 
ها که جاری شد، زیر پای وسوسه و  های ما را لگدکوب سم ستوران کرد. از خون ما چه جوی جای پای لشکر غدار است که کشته

تشویش. ما فریب روزگار خوردیم. کتاب خدا را با ما به شهادت نهاده بودند و سوگند خود را به چند سکه شکستند. فریاد از دل 
   توان گریخت، در جنگی ناامید، در جنگی قدم به قدم؟  ی آتش و دود به دریا می شبیخون برخاست. چگونه در محاصره 
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کماکان تماشایی و ماندگارِ بهرام بیضایی،   گوییِ شخصیتی با نام »مرد تاریخی« است در فیلمِ بخشی از تک زاد، بل ای از داستان ایوب خط نه پاره چند  این 
همین یک اثر حتا به قدر کافی برای تولید ذهنیتی نو در میان   نیرومند و اپیکِ   و لحنِ   ،های یک دژ کهن بیان شده، که در کنار ویرانه(۱۳۵۸)  ی تاراچریکه

زاد وارد  ، با نوشتار ایوب هایی چون اینپاره کرده.  کفایت میقدرندیده  آن فیلم    (VHS)ویدئویی    یباخته رنگ یا رنگ پُرخَشِ بی کیفیتِ  ی کمبینندگانِ نسخه 
پهنه و مشترک است با دیگر سنجه و هم ی »فانوس یاد« هممسئله.  وان و جاریدر هم رشان  هایشان و مسئله هایزخم   و  شوندآغوشی میگفتگو و هم

یا  بین  نزدیک   زیاده  نقادِ فلان  اهمیتی ندارد که  رو دیگر چندان از این سرنوشت طنین فریاد یکدیگرند.  دیدگان هم دردمندان دگراندیشِ همین پهنه و این ستم
بگیرد یا ترجمانی    ایهای نیچهردهخُ   زاد ایوب   در روایت اثر  «ابرمرد /ابرزنانسان/ ابر»ی واژگانی چون  عامیانه به کاربرد احتمالن زیاده  پندارموشکافخود 
نِ  اصطلاحمبتنیی  افیلسوفانهزیاده فنی  های  ق یا  بزندنیچه شناسی  بر  روحیه  ای  نیچه  و  که  دارد  ضدقهرمانانه  ادبیات  دیگرهاای  زمین  در  اینجا  چه   ،

و  هاکنیشحمل شدیدترین شمایل یشاپیش مت خود پد که  نافت می گرکار بندی ادبی های بیان جمعی در یک ترکیب ستمدیدگان این واژگان در نسبت با مولفه
یک  دای مبارزه و ایستادگی است؛ نویسنده به کورسوی زُ یک ماشین نسیان ساخت  دست آخر در خدمت تولید یک بیان ادبی و شده، و  هاها و تَرَک خدشه 

جاست که نوشتار در برابرِ دهشت و و همین  رد را باید ستُ شده  و تحمیلفراموشی جمعی  آن باور دارد  کشد چراکه بو میرویاوار  را  زند، آن فانوس چنگ می 
تاریخی   به جراحات  پاسخ  تاریخا ویژه و زبانی گزنده و زخمی میتوحش و بلای جمعی و در  از فضاهای لابه پذیرد و نرم فرمی  اثر  نرمک  بند  بند  لای 

رجوع به یک »گذشته«  !  بوده  زده  ی رسَ   « خانهچای »یک  کنند که او دیشب به  ی پیرمرد را به این اتهام لت و کوب می ها نبیرهپاسبان در عمل،    .آورد سربرمی
زمانی که    در خانه  تصویر چای او  خانه:  چای   «یادآوریِ »در    مگرهیچ    جز در »یادآوری«؛ جا نرفته، جز در گفتار،  او آن لیک واقعا  شود!  چه خطرناک می
را تبلور میل جمعی ـ    ـشدن مراد  تیرباران  تصویرِ   کننده در واقعخیالمراد نقشی بارز دارد،    کاراکترِ   ،تصویرتصور و  کرده، و در این    خیالرا  هنوز ویرانه نبوده  

مچون یک ناجی، عملن نخست  ؛ مرداد همچون یک درفش، هرم اوستجُ نکردن اصلِ  یادآوری، همین فراموش بلور خیالین، همین  به یاد آورده و همین  
و    نجابتی  او در گفتگو یا بگومگو با پیرمرد که شاید همرزم مراد بوده خاطره   .و در نوشتار   باید در ذهنیت جمعی نجات داده شود؛ آن هم توسط ادبیات

ی  خانه از زندان یا فراموش   و او را به یاد ما آورده و این جرم است که   خانه سر زدهزنده کرده و این یعنی او به چای   در این نوشته و در ذهن ما  ایستادگی مراد را 
من،  تو و  ی  مردمِ رنجدیده های بازِ  های کوچک و زخمفریادها و شادیتمام    شود به گستردگیِ خانه مکانی می چای اینک    ؛ و ما را بیرون برده  ذهن بیرون زده

تمدنی رو به زوال ـملت ی شدهشقه ی شقه ، پهنه شدهپارهفرهنگیِ پاره   ایرانی  به گستردگی تمام پهنه جایی نه تنها سرزمینی که امروز افغانستان نام دارد، بل 
نین است جزئی کوچک از یک ماشین  چ. و آناتولی  خود تیسپونآلانیا و گنجه و تا  ن تا بخارا و سمرقند و مرو و آنسوی جیحون تا  تَ رفان و یارکند و خُ از تُ 

وکازِ اُستیا و از پامیر تا سلیمانیه کَ )های( یاد« را از اران و شروان و ایروان و تفلیس و ولادینیاز داریم »فانوس   جهنم وضع موجود.  رویاروی ادبیِ مبارزه  
 بشنویم.   مان  هایتراوایی و تفاوت و گشوده به درهم کم یک بار هم شده با همدیگر کنار همدیگر پهلو به پهلوی همدیگر بیابیم و دست 

»بوی دستان مراد« یعنی چه؟ فانوس کدام است و چه چیزی از یاد رفته یا دارد ،  نمونهبرای    ،کهی این فایل صوتی در پایان اثر شاید از خود بپرسد  شنونده 
نویسنده می  کفاز   و  هم  رود  او  فریاد  و  یادآور شود  را  یادی  فریادها  کوشیده چه  کدام  با  زمزمه پته تتهیا    نجواها   ای فریاد  یا  مویهاها  های جیغیا    واره ی 

های اشک روان گشته«  شاید چند باری »از چشمانش جوی   یا  ها را از خود نپرسدکدام ایناست؟ و شاید هیچ بوده  وش  جگرخراش این قلمروی آشوب 
شاید فقط طیفی از اینها را شنیده  یا راشنیده باشیم،  گوناگون های دیگرانی از فرونت یا   مردمانی آزادیخواه،شاید برخی از ما بانگ دردمند  و باشد. شاید... 

تراوایی و ضرورت ، کماکان به امکان درهمپذیر و توانا به انعطافای است پیچیده و تحول باشیم. برخی از ما که هنوز از حیث عقلانی باور دارند آدمی پدیده 
در   اهندگان در تبعید، زندانیانِ یدگان، پنمان، کوچ سرنوشتهم  تاع جم  ازکدام  حتا اصلن هیچبسیارانی از مردم ما  شاید همبستگی نیز باور داشته باشند و  

از بنیاد    صورت شناختن،، و با اینهمه در  را نشناسند  اندسر داده  دنیایی بهتربرای  یا فریاد    ی فریاد آزادیکه زمانی  گزیدگان یا فسردگان، خلوت محبوس بند و  
و باز شاید  یانگارند،ب مطلق یِ در معرض ویرانیِ تمدنـفرهنگی فرزندان همین سرزمین  ـه باشند هر قلمرویی ک و ازاز هر فرونت و گرایش   ـ ها را ی آن همه

سرزمینی که فعلن افغانستان نام دارد و    در  زبانان و رنجدیدگانِ محروم از رشد و مدرنیت و تحصیلسوز همدرد باشند با آوای جان تر هم ای وسیعدر گستره
ی پیکار در برابر شوک استعماری چند سده پیش به  ها و فریادها را بخشی از یک پهنه ها و خروش ها و جیغپچه ها و این نفیرها و دیگر آواها و پچآن بانگ 

ستیز، غیرستیز  ستیز، تفاوت نشانده یا مستبد یا مردم های دست های فشل یا حاکمیت زاد و دولتزاد و برون این سو بدانند، که صوری از استعمارهای درون
این فریادهاایوب فریاد  گیر کرده است.  گر را در خاورمیانه جایو عملن سرکوب  از  گیِ زا زیگ های  و ضربه   هاگشتوبربا رفت ؛  تس نه ای جانازاد یکی 

  آلن رنه، یکارگردانبه )  هیروشیما، عشق منکمابیش رویکرد روایتی  و ،دهاش رسوب کردر بطن  فاجعهکه   اتمسفری  در دلِ دازان گُ  ،عشق و مرگی  هارانه
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  ت ادبیا  ،به زبان دلوز   حران و جنگ،ب   برآمده از زمینخمیِ گزنده و ز ادبیِ های نمونه این سنخ از در  آورد.می  یاد به  را ( ۱۹۵۹ سناریوی مارگریت دوراس،و 
ادبی نوشتار  ویژه  و  زیسته  نسبت  امر  و  زندگی  با خود  می   یابدمیای  مشارکت  نو  ابداع مردمی  در  زندگی  دکنو  برای  یعنی    «یاد فانوس  »در  ؛  کوشش 

اند، و زنان آواره، و مردان کشته  کودکان یتیم شده، وقتی مردمی نمانده، وقتی ن در مغاک، شکاف، بحران و ویرانی  زیستنیاوردنیِ توان تاب به شدن نزدیک 
ی ویران / کس  زده در خانهگلستان / در کشور آتشجگران را چه بیابان چه  / خونین  ستان ه زمکفنان را چه بهار و چگلگونبور به کوچ اجباری: »یا مج

  ی کابل، زاده ی،الله خلیلخلیل) «وطن وای ه رخسار یتیمان / کس نیست که دوزد به تن مرده کفن وای / ای وای وطن وای وطن واییست زند بوسه ب ن
وقتی استعمارگر »  : ده استمچنین آ  «وم جهان س»به  اشاره    ضمن قیقا  د   دلوز   انتقادی و بالینی کتاب    « آمددر»  در.  (۱۳۶۶  درگذشته در پاکستان،   -۱۲۸۶

و    شوند، و باید خود را در شرایط جدید پیکار ابداع کنند وارد می   دنش  نوعی از    یطِ به شرا مردم ضرورتا   «گز مردمی وجود نداشتهنجا هرایکند که »ادعا می 
که از قبل وجود    «مردمیبه »... ادبیات سیاسیِ مدرن  ای است که هنوز زبانی ندارندنشده ادهرسالت یک ادبیات سیاسی مشارکت در ابداع همین مردم ز 

گاهنتظار  در ا، و  دارد  اند، جایی که  شده   شوند، جایی که مردم گمها بنا می ای از ناممکنی . این ادبیات بر مجموعه کنداتکا نمیشدن و امکان انقلاب نشسته  آ
گاهی از خشونت، تکه گاهی همانا آ در اینجا دنیل   .«بستی از همه طرفهاست: بنها و رانه نت به هر انقلاب و وضعیت متلاشی هیجانگی، خیاپار تنها آ

، و ضرورتا ۱۴۰۴  ماه  تیر  در ایرانِ   .گواهِ ناممکنیِ زیستن در چنین شرایطی است  که خود   گویدسخن می  «نیاوردنیامر تابی دلوز از »ژهاسمیت در شرح پرو
گاهی  باید این نوشتار و مانندقام یک ملت ن پس، ما در ماز ای گاهی ملیدر  جمعی یا  هایش را در آ خاصه    شویم.  ا کنیم و با گشودگی پذیربازاندیشی   خودآ
از    اینخاص    زبان  منظراز   اشکا،  نوشتارهاسنخ  پامیری، یک  نمونه یک  تاش برای  یا  کورگانی، یک  شمی، یک  یغنابی که فارسی    یبدخشانبرتنگی  یا 
 یوسِ سسو   مغزیِ   های به مدارشان را  ی زبانیکه عناصر قلمروزدوده  انگاشت  بان فارسی معیار درون زکوچک  زبانی  آنها را    اتیاز جهتوان  می  ؛ نویسندمی

 .  کنندوارد می زبان فارسی

 « ... سر مژگان بودشان میان حیات و ممات اشکِ دیگرش تاخت و آن هم وقتی که سرنوشت نیمی مردم بر نیم»
 .ه آمدم«شب برگشته است. ماشینی نبود پیاد» پیرمرد نگرد گفتآنکه به شمشاد بی

 . تراما تندتر و پرصدا ز در دیگچه به چرخیدن درآمد چُمچه با
 رد.پرسید پیرم «ند؟خواسته میند؟ از تو چآنها که بود»

 آمد. اش میرَنگِ صدای گریهاَ   خوردند.اش تکان میکتفان فروخمیدهشمشاد به کرسی نزد آتشدان نشست.  ز چرخیدن بازماند.چمچه ا
  

بلانشو   ؛ را  شمشاد کاراکتر نوردد واقعیتِ بیداریِ  پیوسته درمی وقفه دمادم پایانِ پیرمرد بیرویای بی تن از زبان موریس بلانشو گفت که گرفبا وام ید بتوان شا
تواند دچار وقفه گردد آنگاه پیشاپیش دیگر روز نیست. این  آن چیزی شود که نمی و    بخشدروز خود را در شب نجات  اگر  اشاره دارد که    4«خواب، شبدر »
د که در او  بخشو فعلیت می  زیدرا می  یپایانروزِ بیهمین    «فانوس یاد  »پیرمردِ   زمان، وغیابِ    یعنی درخواستِ ،  نی و نوشوندهدنکشی نشدنی و تهمتماروزِ  

تواند پایان  نمی»شو  ه به زبان بلانک چیزی    ؛ سیلان دارد   ، رخداد آیونِ   تماس با  یک سرچشمه یا  در مقام،  ناپذیرپایان ی جاری و  عودکننده یک زمانِ  صورت  به 
...  خواندمیها را فرا ترین زمان ما، وجودِ قدیمیرویا در هریک از  بلانشو: »  .اش را پاییدن پایستن و  پاید  پاید و میاست که میو عملا یکجور ایستادگی    «یابد

تر شمشادِ سپس    ـ  ، که شمشاد کندشمشاد می   واقعیت روزِ  از    «بیدارترو »  «ترشبانه »نه تنها  و این رویای پیرمرد را    «...ایترین، امر اسطورهدوردست
گاهی تازه   شده ـشکنجه رویم نیز چنین بانگی به سرحدات غربیِ این جغرافیا می وقتی    رساند.میناپذیر  پایان و بیداری  این شبانگی  ضرورت  ای از  را به آ

 د: زده باش حتا آنجاکه به تغزل پهلو شود، شنیده می فرهنگی  ها یک زمینن گلکرد برای جمع 

ام کرد عشق آواره   
ای رسیدم راهه به سه  

یک را برگزینم دانستم کدام نمی  
رفت یکی به شهر قناعت می  

 یکی به بهشت و

 
4 https://limitographer.wordpress.com/2014/04/07/ 
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 یکی به شهرِ شعر و شراب
 همان آن

آمد و گفت:یکی پرستوی سرمست خیام   
 باید سومی را برگزینی 
 در شهر قناعت هیچ شاعری نیست 
 در بهشت هیچ آشنایی نیست 
 در شهر شعر و شراب اما

کس و حافظ و گوران و هژار و هیمن و ابونواس و بی  
 همه و همه 

اند! جمعِ جمع   
کس، شیرکو بی«راههسه»ــ   

 

از    شانسرنوشتیو هم  تبارانمیان هم   پیوندهای  بالقوگی   داندخوب می  رویای مردان ایرانی  در  مماردین ابراهی برای نمونه  نیز    یسندگان کرد در نسل جدید نو 
زوال انسانیت، بر    لیک او  .آیدمی میان    به  ، از شرق ایران،ی از خراساننیز پای مردان  مم و زین  ردیِ ی کُ حماسه ؛ حتا در ماجرای او از نجات  جا تا کجاستک

از  او «کشتن دو سرباز اسیربا عنوان » ایصحنه  دربرای نمونه،  بندد؛ م نمیتروماهای این زمین چش و برادرکشی  هاییتلخبر  و ،های این زمینکی ریتابر 
سرباز  دهی سنگدل دست به کشتن دو  امر فرمانبه    هامرگه ، او و پیشاشخواست قلبیبرخلاف    که چگونه   ددهشرح می  ی کُرد مرگهزاویه دید یک پیش 

کنیم؟... از آن شب  گری مبارزه میکه بگوییم علیه ستم کردیم با چه رویی به خودمان افتخار می» : اوطلبانه و بدون مقاومت تسلیم شده بودندکه د  زنندمی
 (. ۱۲۳م: ص. ار چاپ چه ) «ملا از دست دادممان را کابه هدف   به بعد باورم 

از دل تاریخ برآمده و  گویا پوش که گذرد؛ مردی زرهی محلی یا روستایی می زنی در جامه  ! های یک دژ تاریخینمایی از ویرانه ی!ی اسب صدای شیهه اینک  
ای ناشناس زره بر من دردید. این  شود: »این جایی است که فرق من شکافت. این جایی است که دشنهاش خورده وارد قاب تصویر میچند پیکان بر تن 

این بخشی از  «  ها که جاری شد، زیر پای وسوسه و تشویش.از خون ما چه جوی   [ .]..سنگی است که امید ما بر آن شکست. ای زن، به تو چه بگویم؟  
. و هر شهروند پنجشیر، هرات، کابل، بدخشان، کاپیسا، اندراب،  که پیشتر یاد کردیم  (۱۳۵۸سخن »مرد تاریخی« است در »چریکه تارا« )بهرام بیضایی،  

کند، با  را درک میآن   که داغِ زور و جهل و خشونت طالب و داعش دیده    دوستدار دانش تاریخییا ایزدیِ   ازبیک ترکمن یا  یا   ،هر شهروند هزاره یا تاجیک 
موضوع فقط این نیست که شهروندِ  ی اشرف غنی.  یابد؛ از دیرباز تا همین چند سال پیش و فرار مذبوحانهی مشترک را درمیشود، مسئلهنوا میآن هم

پی   از  که  انگلسخور   ۱۲۳۵)  «پاریس   یمعاهده »سرزمینی  و  ایران  نبرد  از  پس  هرا تان  شیدی  سر  از  و  (  تبر  ناشی  جدیدِ  مرزکشی  از    قرارداد»پس 
ی چریکه »فریاد  خبر مانده، و ، از آن بی شود از تماشای فیلم بیضایی محروم بودهامروزه افغانستان نامیده می   «(دی خورشی  ۱۲۴۹)  گلداسمیت/دسمی گلد
خبری از سوی ایرانیان امروزی « در هیچ سالن نمایشی در سرتاسر آن کشور نوبنیاد، یا در تاجیکستان یا ازبکستان هرگز به نمایش درنیامده؛ همانقدر بیتارا

قبال   مولفان همدیگر  در  و  ازبکستان هستند  زبان خود نویسندگان  و  افغانستان  و  تاجیکستان  اهل  بین    که  نسبت  در  مسئله چقدر  این  دارد:  نیز وجود 
زبانان کبک و مردم فرانسه صادق نشینان، یا در مورد فرانسهها و لندن ها و ایرلندی ها و اسکاتلندی زبان با مردم استرالیا و کانادا و ولزینویسندگان انگلیسی

موناکو یا  زبان مردم  یا    ،یا گینهکنگو  کشور  مردم    زبان  ،فرانسهمردم  زبان  که  در حالیکند که  ناصرالدین پروین در کتابش »آسیای میانه« اشاره می   است؟
  ی استعماری های تمدنی که به ترفندزبان این پهنه پارسیمورد،    آنبرخلاف  اما    ،شناسندکنند و می « ثبت می وی فرانسزبان  را به صورت همان »  کانادا   ک کبِ 

استعماری باید  این تحمیل  تمکین از  به  ؛  اندده شو معرفی    ثبت  و فلان  ری، فارسیبا عناوین جداجدای تاجیکی، دَ   ،هشد  تحمیلی  هایشان مرزکشیمیان 
زبانان آسیای میانه رفته را در کتابی  ی فجایعی که بر فارسیها و نشریات آسیای میانه دربارهاولی از روزنامهاسناد دستناصرالدین پروین مجموعه  .پایان داد 

صورت  آن شهر را بهپس از گسیل نیروهای روس، کشتار بزرگی در خوقند انجام گرفت و    1918ی  به همین نام گرد آورده است، برای نمونه، »در ششم ژانویه
های مردمی، لنین، کوزوبوف را از آوریل  ها به کارهای مشابهی دست زدند. در پی مقاومتیک "شهر مرده" درآورد. در قزاقستان و کریمه هم بلشویک 

به1297)فروردین    1918 نماینده(  ویژهعنوان  کمونیستی  ژوئن،  در  فرستاد.  تاشکند  به  کنگرهی خود  ش ها  آن  در  یک  ای  اعتراف  به  که  کردند  برپا  هر 
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هوادار وجود داشت.«   125کمونیست محلی و    10میلیون جمعیت، تنها  نفر اهل محل بودند و در تاشکند با نیم  5ی آن تنها  نماینده  50کمونیست ازبک، از  
اعتنایی  فارسی را مورد بیتنها زبان  گیرد: »دولت شورایی نهافتد و تدریجاً شدت میزدایی از آسیای میانه به جریان میها روند فارسیگرفتن روسبا قدرت 

را محدود و منزوی ساخت... کوشید با "ایرانی" نامیدن یا غیرتاجیک خواندن و با  دادن به ادب روسی و تاحدی ترکی ازبکی آنقرار داد، بلکه با میدان
یا "آریستوکراتیک"، گنجینهبرچسب با آن بیگانه سازد« و در این میان،   ی ادب پارسی را از دید مردم دور نگه دارد هایی چون "ادب فئودالی"  و مردم را 

به   1304در مهر    شفق سرخکنند؛ روزنامه  توجهی مقامات وقتِ ایران را شاهدیم که عملًا در همدستی با ستمگران روس عمل میمقاومت خود مردم و بی
آورده بود: »برای نشر زبان فارسی در این دیار ]...[ تقریباً صد معلم مقتدر فارسی لازم است. این را هم مردم تاجیک از    آوای تاجیک ی  نقل از روزنامه

افزاید: »بدون شک یکی از وظایف  تباران در آسیای میانه میزبانان و ایرانیبودنِ شمارِ فارسیبا ذکر انبوه شفق سرخی  دولت ایران انتظار دارند.« نویسنده
ها مدرسه باز کنیم، اصول تعلیم زبان و راه و رسم آموختن  ی ما این است که برای این مردم معلم بفرستیم، کتاب بفرستیم، ادیب روانه کنیم، برای آنعمده

حو شد از این دیار هم محو خواهد  ی اهمال و لاقیدی مشئوم ما از قفقاز مواسطه طور که زبان فارسی بهها بیاموزیم و اگر نکنیم، همانبه آن  زبان خود را 
بنا به عباس جوادی، پیش از آنکه پای اعراب مسلمان    . (انتشارات شیرازه،  خورشیدی  1320-1289فرهنگی  آسیای میانه: تحول سیاسیبنگرید به  شد« ) 

به آئین  یا  نیز مسیحی نسطوری، یهودی،  بودا، و برخی  یا  پیرو زرتشت  آن قلمرو  اهالی  اکثر  باز شود،  بودند و  به آسیای میانه  پایبند  های مزدک و مانی 
رفتند: »اقوام تُرکِ آسیای میانه، که تا قبل  باور( به شمار میباور )تنگری قومان اوراسیایی خود شمننیز اکثر به سیاق هم]فرارودان[  های ماوراءالنهر  ترک

شان سرازیر شدند؛ ابتدا خراسان  های جدید و اسلامید، در این دوره بود که به وطنهای میان ایران و چین زندگی چادرنشینی داشتناز اسلام غالباً در دشت 
های ایرانی حاکمیت  بزرگ و مابقی ایران و سپس عراق، شام و مدتی بعد روم شرقی را گرفتند، و این منطقه اخیر را به ترکیه کنونی تبدیل کردند. آنان در خطه 

اسلامی بنا نهادند و عیناً به مانند خلفای عباسی، ضمن حفظ  ـداری، زبان و فرهنگی اساساً ایرانی و مشترکات دینی عربیشان را بر پایه دولتاصالتاً ترکی
سالاری دولتی زمام امور را به ایرانیان سپردند. آنچه سلطنت مرکزی و حاکمیت خود بر ایالات و قوای نظامی، در ابعاد علمی، ادبی، و فرهنگی و نیز دیوان

اند از هزار سال پیش از اسلام ضمن  دانان فرانسوی »ایرانِ بیرونی« خواندهقول تاریخان »ایران تاریخی«، »ایران شرقی«، »خراسان تاریخی«، یا بهمورخ
ماوراءالنهر را جدای    توان تاریخکم به لحاظ فرهنگ و زبان هویتی کاملًا ایرانی، یعنی ایرانی شرقی داشت، در نتیجه نمیتاثیرپذیری از چین و هند، دست

حال، بنا به پژوهش جامعِ جوادی، »در اوایل قرن هفتم میلادی در این منطقه دیگر نامی از سکاها و کوشانیان مطرح  با این .5از ایران ]...[ مطالعه کرد« 
ی اعراب، مردم شمال آسیای مرکزی توان گفت در زمان ظهور اسلامی و حملهآسانی میکه به شود، تا جایینیست، بلکه تنها از قبایل ترک شمالی یاد می

بنا به جوادی، پس از سلجوقیان تا اوایل  148شدنِ جنوب این کمربند نیز آغاز شده بود« )همان،  زبانرفتند و روند ترکزبان به شمار میترک  غالباً   .)

رکی جای  ت  های  سپس انواع گویش  های منطقه را به دست آوردند وها تدریجاً رهبری نظامی و سیاسی دولترکی دوم میلادی و پس، ابتدا تُ هزاره
های سُغدی و خوارزمی جای خود را به فارسی انگیز زبانزمان و شگفت همشکلی حال، پس از اسلام، به؛ در عینهای غالباً ایرانی مردم را گرفتندزبان

قرن تا  منطقه  نوشتاری  و  رسمی  ادبیات  و  دری سپردند  یا همان  )هماننو  ماند  باقی  فارسی  تا  جا(ها  نرم ،  تجاوزگرانه مینرمک  که  به سیاست  ی  رسیم 
کمک   این پهنه های شکفته در گل  زمینِ  ها یابه درک بستر داستان تاحدی   شاید بتواند های آشوبناکِ تاریخیدانستن این برش . زداییِ شوروی سابقفارسی

مانند است،  در نوع خود از جهات زیادی یگانه و بی کنیم که  ای جغرافیایی مشخصی را مراد می گستره  یمگوی تمدنی سخن می ـی فرهنگیوقتی از پهنه   کند. 
و دیگرها   «های ایرانشهرستانشهری »ی بیستون تا طومار فارسیِ میانهدر دست داریم، از کتیبه  اشی پیشینه ی دربارهبرای نمونه از حیث اینکه مستندات

ی  مسئله .  اش کرد اش شد و درک که باید بتوان اندازه  است انکارناشدنی  یا انضمامی  ، و این یک واقعیت عینی  نددست اول کم نیست تاریخی    هایبنچاق 
  ی اشدهتحسین همین مسئله را در داستان برادرکشی و جنگ داخلی تاجیکستان است.بارِ بستر ویرانگر و خونبرخاسته از از جهتی  «یاد فانوس داستانِ »

  ۱۳۸۱در میزان    ی محمدحسین محمدی نوشتهانجیرهای سرخ مزار  داستانِ  »مردگان« داستان نخست از مجموعه بینیم:  محمدی نیز میاز محمدحسین  
ی گُسلی طبیعی لیک همواره مورد سوءاستفاده  بارِ قومیتی،است. روایتی در سه پاره، میان خواب مرگ و بیداریِ رویاگون، در بستر کشتارهای غم   تهراندر  

شود مردگان معادل با »مقتولان« و زندگان اندک روشن میکه اندک کند، چنان ی دیدِ مردگان به نظرگاهِ زندگان حرکت می های استعماری، از زاویه قدرت 
تواند چشم روی هم بگذارد و بخوابد و هر شنویم که نمی گوییِ قاتل را میی نهایی، سومین پاره، تک معادل با »شاهدان« یا »قاتلان« هستند؛ در واقع پاره

 
 . 15-14، 1400، نشر روزنه، ی مغول ت رکان ایران، ایران ت رکان: ماوراءالنهر و خراسان از اسلام تا حمله عباس جوادی،   5
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پایانی که نشان  ستانندگانی است برای گرفتن انتقام خواهند آمد؛ آیا او نیز پیشاپیش مرده نیست؟ اینهمه یعنی دور و تسلسل بی راه فرارسیدن کینبه آینه چشم 
ناپذیر ورای حدود فرهنگ و انسانیت  بینیهایی پیشتواند راه به خشونت های قومی، میسازی قومی، تاکید فزاینده بر قومیت یا گسل دهد چگونه قطبیمی

ی جمعی یک ملت راه ببرد؛ تصویر کودکان قربانی در این داستان کوتاه روان خواننده را رها نخواهد کرد. وقتی این داستان  و حتا ورای تصور بشری یا اراده
مشترک چشم    یهایو پرسش  هویت جمعی،  بحراناستمرار  ،  توانیم بر برخی مسائل معاصرشود نمیی امروز خوانده میزدهدر ایران جنگ   ۱۴۰۴در سال  

ای که میان اهل بلخ و مزار  خبرانهگناهی و معصومیت بی خواهی کورکورانه و بی جویی و تاوان توان از خود نپرسید که آیا تلافیفروبندیم: برای نمونه، نمی
دهد که باید پیشاپیش در چارچوب  شود خود خبر از بالقوگی تصادم و شکاف در سایر نقاط ایران یا خاورمیانه نمی]شریف[ در این داستان جاری به خون می

گاهی ملی، همبستگی و تفاوت  گاهانه دربارهگشودگی رادیکال، خودآ جویی کرد، قبل از آنکه جوی خون در برخی  اش اندیشید و چارهپذیری دمکراتیک آ
ی آنهایی که تصور فروافتادن  هر فرونت و طیف، همه  شهرها جاری شود؟ چه در سمتِ آپاراتوس دولتی و چه در طرفِ نیروهای دگراندیش و مخالف دولت از

یابند و چارهرسد بتوانند در این مورد نیز ژرفای فاجعه کردند به نظر نمی بمب در تهران و سرتاسر ایران را نمی   : ای بیاندیشندی بالقوه را در

 [...].« کاکایم گفت: »از بلخ، از بلخ هستیم

 « گفت: »چی گپ شده؟

 «.های ما را از چاه کشیدند و بردند گفتم: »جنازه 

 « ای؟گفتم: »تو هم کشته شده [...]

 [...] «...گفت: »ها، در میدانِ هوایی. هفتاد نفر بودیم. همه از یک قشلاق

خواهم بکشمش. بالای سر  گفت: »من کسی را که مرا کشته یافتم. دیروز یافتمش. او هم کشته شده. مرا که دید ترسید؛ شاید فکر کرد می
ام را که  کند. جنازهمان را پوست میکشت، اول سرهای اش در آفتاب پُندیده بود. ولی سالم بود. او که ما را میاش نشسته بود. جنازه جنازه 

 «...دیدم، نشناختم خودم را

دهند ای مانور میقبیلههای توتمی و قومیی تاریخی، مدام روی گسل توجه به تجربهاین مسئله باید قابل توجه برخی منورالفکران امروز ایران باشد که بی 
  کنند؛ ی خون هموار می های تازهها و جوی تراوایی را از پایه سست، و راه را برای برادرکشیهای کهنه توان ائتلاف و امکان درهمزدن به اختلاف یا با دامن

میان ازبکستان و تاجیکستان ش جنگ  ورشدن آتیا به شعله   درک نکردیم،  اچچن و داغستان و اُستیا را دقیققلمروهای    در  گرفتههای صورت گیرم جنگ
درگیری بی بودیم،  ارمنستان  های  تفاوت  و  باکو  اسکه همین  دولت  عام هزاره،  تنزدیکی  توسط  قتل  کنار گوش   پشتون طالب  ها  صدالبته مان است.  که 

سال دیرینه دار و  ریشه   . داستان جراحات تاریخیِ افغانستانخواهند بود   خود آن زمان در جای امن  نشده از ناف فرنگستان آزمایش های  صادرکنندگان فرمول 
 . ۱۴۰۴این روزهای تیرماه   بارِ غم  هایضرورتبنا به کی بود از سر فوریت و  آنچه خواندید کوشش کوچ  ...گذاشتند زخم کهنه شود و بود؛ 

 تخیلیعلمی   در ژانر  ،های بابل«»باغ به نام    داستانی  ،بندممی   قیعرا   ینویسنده کارگردان و    حسن بلاسم،  فرازهایی از داستان کوتاهِ ی کوتاه را با  این نوشته   دَرِ 
، سال اول، بهار سفید  یمجله  نخسیتن انتشار درترجمه از عربی به انگلیسی: جاناتان رایت، ترجمه از انگلیسی به فارسی: ارکانا پانگ،  )  یژوهپآینده و  

 یکس،پولیتـبایو ـروهید  ،حاداستعمار و    استسی نفت  ک،، پتروپانفوتوریستیمحورِ  خاورمیانه تکنوفیلیای  ؛ دیگربار در این اثر نیز آینده و گذشته،  (۱۳۸۹
ال را  حزمان  زایهشدارآمیز و بحران هایو بالقوگی  تنندمییا پنطاسیای جمعی در هم شناسیِ میلدیرینهشکلی از   ت در هیأ  هویت جمعی،اسیِ شنباستان 

   : کنندمی نگارینقشه 

دهندگانِ تکنولوژی دیجیتال، میدان بازی هکرها، معماران ویروس،  درویدها دستکاری شده بود... این روزها بابِل بهشتِ توسعهـیکی از تایگر 
النهرین بود که عنوان »ملکه« را به مدیر شعر اعطا افزار است... هنوز خیلی مانده تا ملکه برسد... این حکمران فدرال بینو هنرمندان نرم 

ی شهر ما به همراه ی آزادی خلاق تاثیرش را بر شهر ما گذاشت... اکنون ملکهکرد... او زن نیرومندی است که با ساختن این شهر بر پایه
که قطار نوشند در حالیشان آب میهای بر صفحه نمایش ظاهر شده است و همگی دارند از لیوان   HKو شرکت چینی    CEO  مدیران شرکت

های اخیر این قطارهای آب عامل اصلی در گزینش مدیران شهری شود. طی سالیرانیان ـ در پشت سرشان دیده میی فخر صنعت امایه  جدید ـ
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عنوان کمونیسم را ول کرد و به  ۸۰ی فکر و ذکر پدرم کمونیسم و عودنوازی بود... در ابتدای دهه  همه  ۱۹۷۰بودند... پیش از تولد ما در دهه  
پا به فرار گذاشت اما دستگیر شد و روزگارش را   ۹۰ی تیرانداز شد و به خاطر شهامتش جوایزی گرفت... در دههداوطلب به ارتش رفت و تک

ی جدید سرنگون شد دیگر هیچکس پدر را  دار شد... وقتی دیکتاتور در ابتدای هزاره جا دینهای مختلف نظامی سپری کرد و همان در زندان 
شود... بعد از اینکه نیروهای زند و بعد یکهو پیدایش میرود. یک هفته یا بیشتر غیبش می های غریب انزوا فرومیکرد. او به دورهدرک نمی 
عنوان نگهبان در بخش آثار باستانی مشغول به کار شد. در نخستین روزهای  شناختی در بابل را ترک کردند پدرم بهی باستانمحوطه آمریکایی

ی تمدنی دنیا را به اردوگاهی  ترین محوطهکرد که »این کافران آمریکایی با اشغال یک کشور تحت عنوان دمکراسی، کهنکارش گاهی تاکید می
های امنیتیِ روم. پشت در عمارت اصلی، یک رباتِ اطلاعاتی روالی دهم میاند.« با آسانسور به طبقهشان تبدیل کردهبرای سربازان احمق 

گیرم. پشت سرم در باز و بسته شده. اینک گردوغبار مانع دهم و ماسکی میکند. پولی بهش میوآمد به شهر متروکه را به من یادآوری میرفت 
روم ی راکدی میکنم و به سوی چشمهنمایشِ بیناییِ ماسک را روشن مینوردد. صفحهشود. توفان شن سرتاسر شهر را درمی نور خورشید می

 نشینم... که بیش از صد سال قدمت دارد و کنارش می

نوشند و سیگار دود نویسد و الکل می رودانِ فدرال« تغییر کرد...نویسنده جلوی کامپیوتر نشسته و میدر اواسط قرن نام »عراق« به »میان
خواهی؟«... »شرم بر  پرسد: »از من چه میآورد... میزا درمیرود از کمد آشپزخانه قارچ توهم زند. میی کامپیوتر لگد میکند... به لاشهمی

خواهند کشورت را هزار سال به عقب برگردانند...«  کنند و میسوزانند و غارت میها را میتو، این کشور توست، و کسانی که به نام مذهب انسان
ی نماینده  شناختی را آغاز کرد.ی باستانشوند... شش ماه پیش هیأت پارلمانی یورش به این ناحیه ها ناپدید میدارم و نگهبان ... ماسکم را برمی

نشده، در حال ی باستانیِ کاوشمیراث و آثار باستانی، وزارت نفت را متهم کرد که با گستراندن خط لوله برای محصولات نفتی از دل محوطه
ها در ترس و وحشت و جنگ رسد؟ ما به خاطر همین نفت لعنتی دهه های شهر بابل است... کی دست این مردم به نفت مینابودکردن ویرانه 

اش  ایم. نفت غیر از مرگ و بیداد و کثافت برایمان چه به ارمغان آورد؟ بگذار آنها منفجرش کنند تا برای همیشه از شر این نفت و نفرینبه سر برده
ی  شدهن لهی بابلی به تاراج رفته. هم استخوان باستانیان دزدیده شده و هم استخواخلاص شویم. غیر از نفت، هر چیز دیگری هم در این ناحیه

کردیم.  ترین تمدن جهان چه عایده ما شده؟ ما فقط نگهبانانی بودیم که از دزدها محافظت میدادن برای عظیم دوران پیشاتاریخی، و از نگهبانی 
تیری از ی کهنسال هفتفروختند... نویسندهجمهور ]صدام[ اشیای باستانی را به غرب میدر زمان آن دیکتاتور حرامزاده خویشاوندان رئیس

کند. در را برای گردد که از پشت پنجره نگاهش می ی مترجم باز میروم... گربه به خانهاش میرود. در پیآورد و بیرون میکشوی میز درمی 
کامپیوتر   ی نمایشگیرد. مترجم به صفحه دارد و میان بازوانش میکند، برش میرود. گربه را نوازش می کند و گربه به سمتش میگربه باز می 

 توانم چیزی ببینم. اینک من خارجِ گربه هستم... در باغ سایبری بابل هوا حتا از عالی هم بهتر است... کند. نمینگاه می

֎ 
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  ۵  یسده  ؛یهخامنش  .سربا کلاهی زرین بر    ستادهیا  یجوان برهنه   نیمیس  سکیتند 
م  شیپ تخت  افتهی  ؛لادیاز  تاجاز  وزن:    متر،یسانت  ۲۹.۲۰بلندا:    .کستانیکواد 

 . ایتانی بری خانه باستان نگهداری در گرم،   ۱۸۵۲.۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


